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  اوامر/ امر ماده/ اراده و طلب :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

داقا با هم فهوما و مصاده مدر جلسه قبل گفته شد بین طلب و اراده تفاوتی وجود ندارد و اینکه مرحوم نائینی فرمود طلب و ار

ات ذمه اقتضای ای بطن ناظر به کلام مرحوم آخوند نبود. و همچنین گفته شد منظور از روایت السعید سیعد فمتفاوت هستند 

د که منتهی قدماتی دارمراده انسان ها است و منافاتی با تغییر آن ندارد. بحث به این مطلب منتهی شد که مرحوم آخوند فرمود ا

 وارد اراده داریم ولی شوق اکید نداریمدر حالی که ما در بعضی م. یشودبه شوق اکید م
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 اوامر

 ماده امر

 طلب واراده

 انفکاک شوق اکید ازاراده

مرحوم آخوند فرمود اراده عبارت از شوق اکید است) البته شوق اکید مراتبی دارد فلذا مرحوم آخوند شوق اکید را مقید به 

احیانا اراده هست ولی شوق اکید نیست. مثلا که ر حالی د 1کند که به دنبالش تحریک عضلات صورت بگیرد(شوق اکیدی می

خواستم فلان کار را انجام دهم ولی علی رغم میل باطنیم انجام دادم. در این گونه موارد اراده هست ولی شود من نمیگفته می

 شوق اکید نیست. فلذا باید گفت قوام اراده به شوق اکید نیست.

 عدم قوام اراده به بعضی از مقدمات

شود در حالی که بعضی از برای اراده یک سری مقدمات وجود دارد و بعد از آن مقدمات اراده محقق می 2مرحوم آخوند فرمود

مقدمات در بعضی موارد دخلی در اراده ندارند. در التفات کلام ایشان صحیح است ولی در تصدیق به فائده و جزم به عدم مانع 

اده هست ولی شک در فائده وجود دارد یا اصلا علم به عدم فائده وجود دارد. و بعضی این گونه نیست زیرا خیلی اوقات ار

 اوقات اراده هست ولی شک در وجود مانع هست فلذا این گونه نیست که قوام اراده به مقدمات باشد.

 ارد باشد.ه به این مواراد د ولی این گونه نیست که قوامنبله قبول داریم که اکثر اوقات شوق اکید و مقدمات اراده وجود دار

                                                           
 .65ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 أن یکون ذلک الشوق المؤکد المستتبع لتحریک العضلات فی إرادة فعله بالمباشرة أو المستتبع لأمر عبیده به

 

 .27ص ،1ج خراسانی، آخوند ول،الاص فوائد 2

 فعال بالاختیار مرادة، فلامات صدور الأهی مقدّ لکنک غفلت عن انها مرادة بأسبابها الاختیاریّة فهی مسبوقة بتصورها و تصوّر دواعیها و المیل و حصول الجزم و العزم علیها الّتی

 کار.بصائر و الأفذوی ال لّقها بها کذلک لا تکاد أن تکون بلا اختیار، کما لا یخفى علىتخرج عن کونها اختیاریّة یتعلّق إرادته تعالى بها کذلک، بل مع تع

 

http://lib.eshia.ir/27004/1/65/مستتبع
http://lib.eshia.ir/13076/1/27/تصدیق
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 تفاوت اراده تکوینی و تشریعی

اراده تکوینی عبارت از اراده ای است که دارای یک  1فرمایدمرحوم آخوند بین اراده تکوینی و تشریعی تفاوت قائل است و می

ه دارای یک شود و اراده تشریعی عبارت از اراده ای است کسری مقدمات است و موجب تحریک عضلات به سوی فعل می

 شود.سری مقدمات است و موجب تحریک عضلات به سوی امر و بعث به سوی عمل می

 معنای اراده تکوینی و تشریعی در خداوند

د ن در خداونآد و غیر در حق خداوند صحیح نیست زیرا شوق اکیکه ذکر شد فرماید معنای اراده تکوینی و تشریعی ایشان می

عی در ریشاما اراده ت است. با معنایی که ذکر شد در نفس پیامبر و ائمه معصومین نوع ارادهمتصور نیست بلکه مراد از دو 

حسن و ام به نظام ای علخداوند به معنای علم به مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است و اراده تکوینی در خداوند به معن

 اکمل است. فلذا نزد مرحوم آخوند احکام دارای چهار مرتبه هستند.

 مراحل حکمچهار مرحله بودن 

  ملاکات یا اقتضاء  -1

 مرتبه تشریع و انشاء   -2

 مرتبه فعليتّ و اجراء  -3

 افراد معذور نباشند وداشته باشد  شود یعنى مخالفتش عقابمیحكم در حق آنان منجّز  .مرتبه تنجّز - -4

ی ت یعنی وقتولی اس وحکم در نفس نبی شود مرحله فعلیت گفته می ی نسبت به خداوندبنا بر تعریف اراده تکوینی و تشریع

را جعل  داوند آنهات یعنی خشود انشاء احکام دفعی اسفلذا گفته میرسد. یافت حکم نیز به فعلیت می تاراده در نفس نبی فعلی

ی مممکن است حک کند.و تشریع کرده است ولی به تدریج اراده و کراهت نسبت به هر کدام محقق شد حکم نیز فعلیت پیدا می

شاء از قبل ان ند ولیکیدا فعلیت پیدا کند و یا ممکن است حکمی در زمان حضور فعلیت پ «علیه السلام»در زمان امام صادق 

 شده باشد.

 .ستبه نظر مرحوم آخوند فعلیت حکم به فعلیت اراده و کراهت در نفس پیامبر و ائمه معصومین ا خلاصه:

                                                           
 .67ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 ة و هی العلم بالمصلحة فی فعل المکلفالإرادة التکوینیة و هی العلم بالنظام على النحو الکامل التام دون الإرادة التشریعی

 

http://lib.eshia.ir/27004/1/67/اراده
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 دو مرحله بودن مراحل حکم

 دو مرحله است: ،حکم ئل هستند که مراتبمدرسه نائینی قا

 است. نشده بلاغا و اعلام مردم به هنوزاینكه  لو و. است قانون تشریع و تصویب مرحله که جعل و انشاء مرتبه -1

 و کنند عمل بدان ،هستند قانون این مشمول که افرادى باید رسمى ابلاغ و اعلام از پس که اجراء و فعليتّ مرتبه -2

 .نيست پذیرفته آنان از عذرى هيچ

 .ارددبه اثبات  نیاز باشد دلیل ندارد و اینکه گفته شود بعد از حکم باید اراده وکراهت وجود داشته باشد تا حکم فعلی

 روح حکم

عی است ن موضوولی طبق مدرسه مرحوم نائینی روح حکم به فعلیت یافت ملاکات استطبق مدرسه مرحوم آخوند روح حکم 

 .که به صورت قضایای حقیقیه فرض شده اند

دت ی در طول مگر کسادر حقیقت چیزی که برای خداوند مهم است این است که انسان ها امتثال و بندگی داشته باشند فلذا 

گر ارود ولی یبهشت م داد بهکار را به عنوان بندگی خدا انجام می کرد که آب است و اینخورد ولی فکر میعمرش شراب می

م رود. احکاهنم میداد جخورد ولی معتقد بود که شراب است و به خاطر مخالفت خداوند این کار را انجام میکسی آب می

 شوند و خودشان موضوعیتی ندارند.ق و الطافی هستند که موجب بندگی عباد میطر

 بیان دو نکته

که  لازم نیست ت ولینکته اول: ما قبول داریم که برای جعل احکام مبرری باید وجود داشته باشد و جعل احکام جزاف نیس

 احکام به مصالح ومفاسد گره خورده باشد.

 اکید ه صورت شوقلی بودارد  محبتی دارد و نسبت به محرمات نیز بغض نکته دوم: ما قبول داریم که خداوند نسبت به واجبات

 و بغض اکید نیست.

 شود:خلاصه: چیزی که در دسترس ماست خطابات است که چند نکته از آنها استفاده می

 . جعل حكم است ،مفاد خطابات -1

 .قضایای حقيقيه هستند ،مفاد خطابات -2

  .فعليت احكام به فعليت موضوعشان است -3

 .تنجز حكم عقلی است وربطی به مراحل احكام ندارد -4
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 ما نتوانستیم ادعای مرحوم آخوند را قبول کنیم. نتیجه:

 اتحاد طلب با علم خداوند

گوئید: هرجا امر بود طلب هست دانید و مىشما که طلب و اراده را متحد مى ممکن است کسى بگوید:1فرمایدمرحوم آخوند می

کردید، پس لازمه سخن شما آنست که  و هرجا طلب بود اراده تشریعى هست و از طرفى هم اراده را به علم به مصلحت تعریف

علم است، و چیزی که انشاء شده  است) اراده تشریعی خداوند( خود علم به مصلحت را انشاء کرده توانیم بگوئیم: مولى با امرب

 که احدى این را نگفته است.درحالى

جود دارد و وائی اتحاد ده انشانشائی و ارا منظور ما از اتحاد بین طلب و اراده این است که بین طلب دهند:بعد ایشان جواب می

 باشد.  ل امرچیزی که مدلول امر است طلب انشائی و اراده انشائی است نه اینکه طلب حقیقی و اراده حقیقی مدلو

 عنای علمماراده به  ین جاهمین جواب را در اشکالات قبلی مطرح کردند ولی در موارد قبلی اراده به معنای شوق بود ولی در ا

 به مصلحت است.

 عدم اتحاد طلب با اراده به معنای علم

را در  دعای ایشانما ا ب نفسی است. اگر، طلبه معنای شوق اکید ما قبلا گفتیم منظور مرحوم آخوند از اتحاد طلب و اراده

توانیم میصلحت است نم لم بهقبول کنیم که طلب و اراده متحد هستند، در این جا که اراده به معنای عشوق اکیداراده به معنای 

ز طالب ما منظور اا است رد که گفته شود منظور از طالب یعنی شوق اکیدقبول کنیم که طلب با اراده متحد هستند. اشکال ندا

 بخواهد عالم باشد درست نیست.

 این که مرحوم آخوند اصرار دارند که هر کجا طلب و اراده بود متحد باشند درست نیست.

 

 

                                                           
 .67ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 من بمکان هو و العلم هو الإلهیة طاباتالخ فی بالصیغة المنشإ کون الطلب عین تکون أن على بناء لزم الفعل بصلاح علمه عین تعالى منه التشریعیة الإرادة کانت إذا تقول لعلک

 .البطلان

 

http://lib.eshia.ir/27004/1/67/وهم

